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 چکیده

ای س همسایهنورآباد فارس همانند سایر فضاهای جغرافیایی متأثر از روندهای ژئوپلتیک شده است. هم در مقیا

نست بر این روند، اثر توابین بازیگر فعال ایران، خیلی میاینروند بر آن تاثیر گذاشته است. درو هم فراسرزمینی، این 

هانی سر آفرین جعنوان نقشین و حداکثر، بهآفردست کم تا مرز کشورهای حوزه عربی خلیج فارس، نقشگذارد و 

متأثر ساخته است  ورآباد فارس راکلی این روندها، کشور ایران و همچنین در مقیاس درون سرزمین، نطورآورد. بهبر 

انزوا و از شبکه  ول جهان نیست و دچارکه مسلط به زبان ا شودمی، نیروی انسانی نخبة آن، متوجه ناگهان هکطوریبه

ن )ایرانی و سالی، این انساوهوایی و خشکمانده است. در کنار روندهای ژئوپلتیک موثر، تغییرات آب جهانی دور

سته نیروها پذیر و شرایط را برای آن پیچیده و سخت کرده است. روندهای ژئوپلتیک آن دنورآباد فارس( را آسیب

گذارند. گاه روندهای کشوری تأثیر میهای کشوری و درونشوند و بر فضاییگران ساخته میهستند که توسط باز

ها گام و در که کشورها توسط حکمرانی سنجیده در جهت ِروندصورتاینشود، دریافتگی میژئوپلتیک، باعث توسعه

ابل با آن قرار روندها بوده و درتقنیافتگی شده است چراکه حکمرانی علیه شوند اما اکثراً باعث توسعهآن هضم می

وای سرزمینی ایران موازات کشورداری متکی به درون، روندهای ژئوپلتیک باعث انزتوان گفت بهاند. بنابراین میگرفته

 ماندن از شبکه ارتباطی و گستره یکپارچة جغرافیایی شده است.و عقب

 ن، نورآباد فارس. جغرافیای سیاسی، روندهای ژئوپلتیک، ایراواژگان کلیدی: 
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 دنناوتب همه ،عطقم نآ رد هک میاهدیسرن یعطقم هب زونه ام رگا

 هک تسا یزیچ نامه یسایس یایفارغج هک دنریذپب یگداسهب 

  ام یریذپلمحت لقادح ،دنهدیم ماجنا یسایس نانادیفارغج

 ،رما نیا اًنئمطم و تسا هدش دایز دیاقع رثکت هب تبسن

 تسا یملع ةتشر نیا نورد رد مه و نوریب رد مه ،رتشیب ینلاقع غولب لیلد
 (3:1379،ریچارد مویر)

 درآمد (1

تر از دوران جنگ سرد شده است. اینکه روندهای ژئوپلتیک خصلتِ دوران شکنندهامروزه جهان بسیار 

مناسبت، روندهای همینگیرد و بهسیاسی است یا خیر و یا اینکه دوران گذار دیگر هرگز شکل نمیبین دو نظم

ای ژئوپلتیک حال باید گفت روندهاینهای مطرح است. باتر شده است، از پرسشتر و فراوانژئوپلتیک، فعال

های صلیبی هم میلادی( شروعش نبوده بلکه پیش از آن در دوران جنگ 1648از عهدنامه صلح وستفالی )

ترین روندهای ژئوپلتیک امروزه، در شمال ایران، بین روسیه و ناتو در جریان وجود و ظهور داشته است. اصلی

آویو در جریان تکنولوژی یعنی بیروت و تلهای بین دو بازیگر ایدئولوژی و است. در غرب ایران، رقابت

یافتگی و بالطبع فشار شدگی کشورهای حوزه خلیج فارس در مدار توسعهاست. در جنوب روند شتابان هضم

گرایی در جریان است. چنین روندهایی، ایران بر ایران، و در شرق ایران، روندِ افزایش جمعیت و افراطی

از فرایند شبکه جهانی و توسعه واداشته است. یعنی چنین روندهایی،  های درون آن رانیکنونی و سرزم

ها، نیافریدند. درصورتی، جبر اثرگذاری روندهای ژئوپلتیک بر کشور ایران و دیگر سرزمین ساز و توسعهصلح

الملل و همراستای این سطح، کشور را اداره کند. فضاهای موثر نیست که حکمرانی مناسب سطح بین

ای درون آن حاکم باشد، شوند که حکمرانی سنجیدهیی درصورتی متأثر از نیروهای منفی بیرون نمیجغرافیا

های نقشه را کشورهایی که یا روندهای ندرت در نقشه سیاسی وجود دارند و اکثریت پازلچنین کشورهایی به

وب غرب آسیا، شدیدترین دهد. ایران در جناند و یا درگیر آن هستند، تشکیل میژئوپلتیک را خود ساخته

بخش دنیایی، تاکنون برای آن نجاتجهانی و نه اینها را از روندهای ژئوپلتیک، داشته و حکمرانی نه آنآسیب

یافتگی را شتابان کرده است. روندهای ژئوپلتیک در کنار حکمرانی توسعهنبوده است. بلکه همراستای آن، کمتر

ماندگی از رشد و توسعه انسانی جغرافیایی، ایران کنونی را دچار انزوا و عقبهای بر اصالت به تفاوتنامتکی

شدن بر جستجوی تحصیل برای آشنایی و مسلطنی شهر دانشجو / نورآباد فارس درکرده است. نیروی انسا

و  زبان اول )انگلیسی( اما باوجود ابیلیتی و استعداد موجود، توان کسب قدرت سیاسی در نظم سیاسی کنونی

خصوص ایران و به ،کوچ به دیگر کشورها برای رشد را ندارد. بنابراین روندها، از خرد تا کلان، کشورها
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آبی که کالبد قدیمی فضای جغرافیایی و خشکیدگی و بینحویفارس درونش را متأثر ساخته است به

که روندهای ژئوپلتیک زیست در کنار آن، نشانة چنین تأثیری است. بنابراین این پرسش مطرح است محیط

به موقعیت مهم بستگی توانند باشند؟ که اینباعث انزوا و انقباض و گشادگی و شکوفایی کشورها می

 شود؟جغرافیایی کشورها و نوع حکمرانی بهینه تا ناعالمانه را شامل می

 خلاقیت و نوآوری  (2

 ر صورت آزادسازی ذهن ازتفکر سرچشمة ایجاد اغلب فکرها، نظرها، و ابتکارات جدید است. د

نو را به  کارگیری فکرهایتوان قدرت خلاقیت و بهای، در مدت کوتاهی میها و الگوهای زنجیرهفرضپیش

ه درگیر ا یک مسئلبعمیق طورنحو چشمگیری افزایش داد. تفکر خلاق نوعی از تفکر است که در آن ذهن به

مفاهیم جدید،  کردن نتیجة تفکر یا دریافتمنظور تنظیمبهپردازد؛ و سازی آن میشود؛ به تجسم و واضحمی

د در هنگام تفکر کارگیری واقعیات است. افرابر بهکند. فراگرد خلاقیت مبتنیمبادرت به جرح و تعدیل آن می

موعه اطلاعات اند؛ یعنی مجچنان که باید شناخته نشدهآن« هاواقعیت»خلاق، بر این موضوع واقف هستند که 

ف شناسایی و کشربارة هر وضعیت است؛ بنابراین بهنیاز دد، فقط بخشی از مجموعه دانش موردموجو

ند. کک میشدن فکرهای جدید کممطرحهای موجود بهطریق حذف یا ترکیب واقعیتپردازد و ازها میواقعیت

کرهای جدید، ف؛ زیرا منشأ کندقوه تصور در امر یافتن فکرهای جدید کمک میبینش حاصل از این فراگرد، به

آمده، دستهبهای مختلفِ ترتیب، پس از ارزیابی سرنخاینقوه تصور و تخیل است؛ نه قدرت تعقل منطقی، به

عمل  آن فکرها به آید. فراگرد ایجاد فکرهای جدید و تبدیلدست میو ایجاد ارتباط میان آنها، بهترین فکر به

اهیت م(. مسئله این پژوهش تحلیل 126و  118: 1392یند )رضائیان،و کاربردهای سودمند را نوآوری گو

نظریه » روندهای ژئوپلتیک با استفاده از نظریه مبنای جغرافیای بدن است. روش تحلیل در پژوهش حاضر

دانشگاه فردوسی  بار در رسالة دکتری وحید صادقی در گروه علوم جغرافیاییاست. این مفهوم برای اولین« مبنا

تکمیل  ( که بعداً در تکمیل این موضوع سیدمحمدحسین حسینی باعث1402بیان و تبیین موضوع شد )مشهد 

مایل پیدا کنند سو تکدامهای درون آن نظیر فارس بهمعرفتی موضوع شد. اینکه جغرافیای بدن ایران و سرزمین

ساز شوند، تبیین صلح روند ژئوپلتیک که اولاً روندهای ژئوپلتیک بر آنها تاثیر نداشته باشد و دوماً خود پیشتاز

فارس به  ینسممویژه انسان نورآبادموضوع است. خلاقیت در ارائه تز نهفته است و تغییر انسان ایرانی و به

 ـتحلیلی و متکی بر منابع اسنادی انسان توسعه  تجربی است.  ومند، نوآوری نوشتار است. روش تحقیق، کیفی 
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 تحقیق مباحث نظری (3

 ه نوشتار؛ جغرافیای بدنشالود (1-3

ها یا پدیده گرفت چراکه مادرِ همة(Mother) داد، معنای مادر وقتی معنای زمین را داد که می جغرافیا

معنای آید بهگفت آنچه از واژه سترگ مادر میبتواناست، بدنی است به اسم زمین. شایدآنچه روی سطح زمین 

اریم دمکانی قرار  /ها، و سایر موجودات زنده و غیرجاندار( در جایی است. یعنی ما )انسان« در» ةعلاوبه« ما»

ی و تنوع در سطح جسم خاکی و گوشتی یا زمین ،(Body geography)ایم. جغرافیای بدن یا واقع شده

لوژیک معتقد شکل آنچه دیدگاه اکوتواند بهتواند معنای تندیس متحرک و گاه میجغرافیایی است و گاه می

ت و زیست دانست. جغرافیای بدن تندیسی، دموکراسی اسعنای موجودی درحال تکامل در چرخةماست به

یک و پایه است. سطح زمین، ضمن یکپارچگی ارگانجغرافیای بدن اکولوژیک، چون تنوع دارد دموکراسی

دم، تبدیل ه آذاتی، توسط بشر، ناهمسان و قلمروداری شد. آن تدیس یکپارچه میزون، ازهم جدا و بدن یکپارچ

موازات هببدن، از هم تفکیک و دور شدند. طبع زمین شد. هر دو جغرافیای لسطح انسان و بامهبه بدن نا

یج و لنگوآنارشی در سطح بدن جسمانی انسان، سطح زمین توسط کنشگران با کمک مغز، چشم، دست، بادی

ن خویشتن افیای بدهای جغرخی تکهبین براینشدند. در رفتار، تکه تکه و آن خویشتن یکپارچه ازهم جدا

یا و نیوزیلند، انوسی استرالکردن هستة مرکزی و آرامش و توسعه است. بدن اقیتلاش برای پیدایکپارچه، درحال

فیای که درچنین جستجویی است و منادی صلح و رفاه است. در جنوب غربی آسیا، ایران جغرااستهمین

رق، کره جهت هستند. در شنوا و همو ایتالیا هم هست چون هم بدنی است که درجستجوی آلمان و فرانسه

ره فضایی هم فرکانس با ایران است و حوزه اسکاندیناوی و بریتانیا بر این پیکجنوبی و ژاپن و مالزی هم

یزریز، صورت رکه مام وطن توسط حکمرانی شکل نگرفته باشد بهبدن جغرافیا، درصورتی شیند. دروننمی

لوژیک که متحرک پایه و اکوپایه / زمینشوند. بنابراین جغرافیای بدن آن سطح یکپارچه خاکیمی تکه جداتکه

 باشد.ولوپمنت میپذیر عقلانی است و در پی دیمنعطف
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 ( جغرافیای بدن1تصویر 

 
 (52:1402منبع: )صادقی،

 گوید؟جغرافیای سیاسی از چه می (2-3

لوح سفید،  شدن شکل گرفت. آن بدن یکپارچة ذاتاًواقعی سیاسی ، نمودها شکل گرفتندهنگامی که دولت

دام به سرد دولت، انسان توسط هیولای در روند جامعه، متغیر و درجهت مخالفِ منادی صلح گام برداشت.

ا مبدل های یکسان رها، ملیتماتریکس افتاد و تنش بین نیروهای سیاسی شکل گرفت. نیروی سیاسی دولت

غرافیای جتلف کردند و مرز شکل گرفت و در ادامه مرزهای طبیعی، خطی و قراردادی شدند. های مخبه ملت

یاسی ویژه واحدی سشناخت واحدهای سیاسی و فضایی به دیرباز علماز ،(Political geography)سیاسی 

حال برخلاف نایروی نقشه جهان، کشور بوده است. باترین جغرافیای سیاسی بر به نام کشور بوده است. اصلی

ار یک است ک بلکه تحلیل آنچه که در ظرف ،گذشته نباید پنداشت که جغرافیای سیاسی حدود و ثغور است

 تواند باشد.جغرافیدان سیاسی می

منظور آن استیتی که قلمرو سیاسی ملتی دارد صرفاً نیست بلکه منادی علم  ئوگرافی،امروزه پولیتیکال ج

آمیز است. جغرافیای سیاسی وقتی پیشتاز مسالمتمین و آن بدن یکپارچة همزیستزگرایی در تمام سطحانسان

و در نقشه سیاسی به شکل جغرافیای بدنِ اقیانوسیه، اروپای  دشاب رادروخربدولت دموکراسی  زاصلح است که 

ای سیاسی ها به جغرافیآلمان و فرانسه و ایتالیا، و بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نمود پیدا کرده است. این تکه

نوا است. ایران ای که پیشتاز صلح و حقوق بشر بوده و اکنون در تلاش برای دموکراسی است، همدیرینه
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اند. درواقع جغرافیای سیاسی، گذار حقوق بشر بودهازجملة اینهاست که همواره بدن داشته و پادشاهانی که پایه

پایه اصیلِ راستین نیست و یافته ملترسمیتبا دولتِ دموکراسی معنا دارد وگرنه آن جغرافیای سیاسی 

راستای صلح بشری و توسعه گام بردارد. بنابراین در جغرافیای  ند در مقام یک دیسیپلین علمی، درتوانمی

باید سخن گفت چراکه انسان، مکان، فضا، مرز و سازماندهی سیاسی فضا را دردست و « دولت»سیاسی از 

  زدگی آن تحت تسلط آن است.کنترل دارد و ساماندهی و آشوب

 وقتی دولت / حکومت، مرکز ثقل مطالعات سیاسی است و موضوع علوم سیاسی را، مطالعات دولت

رآنچه در ای از جغرافیای سیاسی درباره دولت و نوع دولت باشد چراکه هاند پس باید بخش عمدهدانسته

رونش را ران، جغرافیا و اندحقوق فرمان ظرف / سرزمین است در کنترل دولت است و این امریت سیاسی و

فیای سیاسی، ی جغراوسیلهکند و دولت بهدر کنترل خود دارد. جغرافیای سیاسی ازطریق دولت، کشورداری می

 پردازد. روایی و به رتق و فتق امور میحکم

رزمینیِ سلت کند. دوپایگی دولت است که بار ژئو/جئوپایة، جغرافیای سیاسی را مشخص مینوع سرزمین

بت حزبی، انتخابات آزاد و رقا طریق مکانیسمآن نوع دولت دموکراتیک است که ازورژن جغرافیای سیاسی، 

اولیه و  گیرد. خصلتمیگان مادرزاد دارند، شکلدمبنای حق اکولوژیک ناستاندنی که شهروندان و باشنبر

مشخص، رطواست. به« زبان مشترک»ازطریق سازی و صلح پایة سرزمینی، فرایند ملتاصلی این دولتِ ملت

بان اول دنیا زمثابة تیک زبان انگلیسی بهلپآفرین و وزن ژئوساز و صلحزبان فارسی برای کشور ایران، ملت

که آنجاشود. درنهایت باید گفت ازترین عامل همگرایی در جغرافیای سیاسی میکشورها اصلیبرای بین

ندوکاو دولت و موازات مطالعه و کگیرند، بهبه نام انتخابات، انتخاب و شکل می طریق سازوکاریها ازدولت

اخه یا گرایشی توان آن را ششود و نمیها، بررسی انتخابات، در جغرافیای سیاسی مهم پنداشته مینوع دولت

حلیل دولت ت شوند.ها، با دموکراسی و انتخابات شکل و شناخته میاز جغرافیای سیاسی دانست چراکه دولت

خابات، طریق انتگیری دولت ازهای انتخاباتی و مکانیسم شکلبه نظامحکومت و نوع آن و کاوش راجع /

وع دولت جغرافیایی و فرهنگی آن، ن ی، برای هرکشوری متناسب با وضعیتشود در جغرافیای سیاسباعث می

غرافیای جراسی و زدودن بار استعماری شدن دموکمهم، باعث جهانیریزی کرد و اینآن کشور، طرح بولطم

 سیاسی در پهنای تاریخ است.

سیاسی جهان  ةی نقشسودجو به اسم دولت است که اکنون بخش عمده جغرافیای سیاسی متشکل از بدنی

استرالیا،  ،ه به شکل آلمان، نیوزیلنددر نقشها که دموکراسی است و جزء بدن برخی دولتاند، بهرا تشکیل داده
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جغرافیا دهند، نمود یافته است. های جغرافیایی مین، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا که اصالت را به تفاوتژاپ

ضای جغرافیایی دست بودن فکند بلکه درباره یکبرخلاف گذشته دیگر مرز نیست و راجع به مرز صحبت نمی

محور و ذاتاً صلح و آوردشمار نمیدارد. جغرافیا، مقیاس را مرز به ریزیکردن آن برنامهو معماری و دیزاین

کردن فضا  تکهدنبال تکهیکپارچه را هدف دارد و بهخلق فضای زیستی  کهروستازاین در پی این است.

اجتماعی  ةرسالت علم جغرافیا، خلق سرمایتوان گفت مهم میاینبا زدا است.نیست چراکه خطرآفرین و امنیت

ها و ابزارهای جغرافیا برای اس و معماری، تکنیکآینقشه، جی .ستا کردن فضادر جامعه از طریق دیزاین

که مرزهای قومی و فرهنگی را برجسته ایگونهآمایش سرزمین بهروند. شمار میریزی مکانی و فضایی بهبرنامه

زند. خرجی و هدفِ های جغرافیایی رقم میتفاوت دادن بهشکل اصالترا به شود و همزیستیو پررنگ نمی

ور، و چنین سازماندهی سیاسی فضایی، کاهش نابرابری و تقویت توزیع عادلانه منابع و خدمات در سراسر کش

گیری، و ترویج عدالت اجتماعی، تقویت حس تعلق و همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی در تصمیم

مهتر نیاز به آنهای فیزیولوژیک بلکه ازتنها نیازشدن نهبه برآوردهنتجای است که ممنطقهتعاملات بیین

های مختلف جغرافیایی و جمعیتی، عبارتی، هدف اول و آخر تعادل میان بخشخوشکوفایی است. به

ها، اعتماد و همکاری میان افراد و جوامع است و این فرایند در سطح ملی و محلی، گرفتن روابط، شبکهشکل

بسته( است و ولوپمنت و رفاه انسان در محیط جغرافیای ناخشکیده و ناشکننده )پویا و همب دیموج

 کند.های توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار را فراهم میشالوده

توان گفت به موازات گسترش برای صلح، گردشگری است. می های جغرافیااز دستورالعمل دیگر یکی

به فشردگی زمان و مکان است، گردشگری بیش از هر نیروی دیگری نتجکه م های تکنولوژیکزیرساخت

کند. بنابراین موضوع جغرافیا، فضا و مرز بین دگی انسانی و فرهنگی و دهکده جهانی را خلق مینتیدرهم

یکی از اهداف  کهروستازاین فضایی به مثابه گردشگر / ی و صلح بشری است. بلکه انسانِ ،نیست هاآن

مام »گیری جغرافیا، خلق سرمایه اجتماعی از این طریق )گردشگری( است. گردشگری از طرفی باعث شکل

پس ها و برگشتن، زینشود. رفتن به دوردستمی« ایمکجای جهان قرار گرفته»و از طرفی موجب مکثِ « وطن

بازتولید آن توسط گردشگری مهمتر کند. انتقال فرهنگ و رابطه عاطفی را بین فرد و سرزمین خلق و عمیق می

تر ارتعاش گردشگری، حس تعلق، سرزندگی، دلگرمی مهمآنرمایة مادی توسط گردشگری است. ازاز آوردن س

های ها در طیف رفتاری و مناسباتی گوناگون است که محصول این فرکانس، ترویج ارزشو آشنایی انسان
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جزء یکدیگر که در این جهان ترسناک، بهها بهناه آوردن انسانمشترک، تقویت تعاملات و اعتماد اجتماعی و پ

مشترک آوردن زیر یک چتر و گفتمان ها و دیگر موجودات، تنها هستند ولاجرم، پناهدولتیکدیگر، درمقابل 

دسترنج، بخشی بر حقوق شهروندی، و به چه میزان از حاصلطرفی آگاهیاست. ازاز هر رنگ و پوستی 

آفریند ای که گردشگری میای، محصولِ مکث و گردشگری است. مقایسهی پیدا کردهتوسعه و ترق

 از آنکه شناخت حد و حدود باشد، آگاهی بر حقوق شهروندی و روشنگرانه است.، و بیش«بخشرهایی»

 م1751گذار جغرافیای سیاسی در سال آن روبرت ژاک تورگو، پایه (2 تصویر

 
 

 

 

 روندهای ژئوپلتیک چیست؟ (3-3

ر این بازی د، شطرنج یا همانند این بازی یا اصول استفاده (Geopolitics) نباید پنداشت که ژئوپلتیک

بعد  ،شودمی ژئوپلتیک نگاشته و خوانده کهوقتی .شودمیآفرین است، ، چراکه موجب این اتهام که تنشاست

که است. وقتی یسیلگنای دان سیاسمدنظر ریچارد مویر، جغرافیکند که فراکشوری و جهانی پیدا می

بین فدراتیو  شود، شکل تاریخی و کهنه دارد و رقابت قدرتی در سطح جهانیتیک نگاشته و خوانده مییلوژئوپ

شود. در میذهن متبادر شرق( بههای تورانی هخامنشی در برابر غرب )بابل، یونانیان و مقدونیان و قدرت

دانان افیای و محلی نظیر آنچه که جغرشود، مقیاس به سطح منطقهوقتی ژئوپلیتیک نگاشته و خوانده می

 کاهد.کنند، فرو میسیاسی فرانسوی و ایرانی دنبال می
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 سیاسی در سطح فراسرزمینی و جهانی است که تحولات و روندهای ژئوپلتیک، آن دسته نیروهای

وندها، تغییر و تحول رآیند برخی آفرینند. پیالمللی سیاسی، تکنولوژیک و اقتصادی را میهای بیندگرگونی

ی و فشردگی و که اثر دیگر روندها، ناامنکند، درصورتیمند میارتباطی است که فضای درون مکان را توسعه

از  ای کههای منطقهاست و بلوکانزوای کشوری است. برخی روندها محصول جنگ بین بازیگران سیاسی 

ل کنشگران که برخی روندها محصودهند. درصورتیالشعاع قرار میمحروم هستند را تحت« کشورداری بهینه»

ئوپلتیک ژزیست و صلح هستند. اقیانوسیه )استرالیا و نیوزیلند(، ژاپن، سوئد و آلمان، روندهای محیط

 طلب هستند. صلح

سیاسی، کشورشناسی است برای اینکه، انسان چطور کجا زندگی کند. شناسی جغرافیای هستی

ی شود. مجموعه کشورهامندشدن انسان، پروژه همین دانش محسوب میشناسی موقعیتی و توسعهمعرفت

ی ژئوپلتیک گرا، از دولت بسیار دموکراتیک تشکیل شده است و روندهابرخوردار از روندهای ژئوپلتیک صلح

 مکانیسم های فرهنگی از رهگذرِهای جغرافیایی و بالطبع تفاوتی همراستای نفی تفاوتطلب، حکمرانجنگ

جغرافیای  آنکهروندهای ژئوپلتیک وجود دارد: یکیانتخابات ناقص و فرمایشی شکل گرفته است. پس دوگونه 

. اولی اردخواه ایدئولوگ، کشورداری را بر عهده دسیاسی کشوری، دموکراتیک است و آنکه دولت تمامیت

یدن رحال تلاش برای رسست دجستجوی جغرافیای بدن خویشتن و دیگری واگراساز و بدنیساز و درصلح

 .دنلرونِبه حقیقت 

 م1899تیک در سال گذار ژئوپلرودولف شلِیِن )کیلن(، پایه (3تصویر 

 

 



 3شماره ،7دوره ،1403زمستان جغرافیا و روابط انسانی،                                

 
 

73 
 

 

 گستره جغرافیایی فارس (4

ئوپلتیک از ژژئوپلتیک به خود دیده است. روندهای ها را از روندهای بیشترین آسیب ایران طی چند دهة

رو ین فرایند روبهادرستی با رانی موجود در این سرزمین نتوانسته بهها را رسانده که حکمآن رو بیشترین آسیب

 ران و نیروهایبین ای درستی عملیاتی نشده است بلکه موجب رقابتتنها بهنه« امت»شود. زمامداری متکی بر 

کی بر ملت داری، کشورداری متطور این نوع حکومتآویو شده است. همیندر تقابل با تل تمواقم هبموسم

رایی و گرنگ و ناحیههمسان را کمکه روح ملیت و ملتنحویبه ،تسا هدرک ماهبارپ و شیاسرف راچدرا 

یاسی سباعث شکنندگی جغرافیای « مام وطن»احساس  لامکومامتنگرفتن واگرایی بیشتر شده است. شکل

 . گسیختگی فضایی و مکانی شده استتبع آن ازهمموکراسی ناقص، و بهیکپارچه و د

طی دورة حکمرانی  توان در بینش و نگرش رهبران جمهوری اسلامیگیری مام وطن را میشکل فعض

گرایی اسلامی بر فراملیاساس، نظام جمهوری اسلامی مبتنیاینهای اسلامی جستجو نمود. بربر اندیشهمبتنی

موجود های مسلمان در عالم هستی را یکسان انگاشته و تمامی منابع قدرت و ثروت که انسانمعنااینبهاست. 

این الگوی رفتاری حکمرانی در  مایةسازد. درونسوی انسانِ مسلمان روانه میدر مرزهای ملی ایران را به

های مسلمان انسان همةاساس، اینبراند. ایرانِ پساانقلاب اسلامی را مفاهیم برادری و عدالت تشکیل داده

شوند و از منابع خدادادی قلمرو ایران بدون پرداخت هرگونه پول و مالیات ارتزاق یکدیگر برادر انگاشته میبا

نمایند. در این نوع حکمرانی، مرزهای ایران محدود به فضای سرزمینی و جغرافیایی تعریف شده بر روی می

لاهور در مرز هند و پاکستان )شرقِ ایران( تا غزه  تداد مرزهای ایران دربرگیرندةه امنقشه جغرافیا نیست، بلک

نوبِ ایران از اعراب مسلمان دیگر، این مرزها در جسوییترانه )غربِ ایران( است. ازو بیروت در جوار مد

تعبیر . بهشوندکیانگِ چین در شمال ایران ختم میفارس شروع و به مسلمانان آسیای مرکزی و سینخلیج

و برادر هستند و همگی  ندان موجود در این فضاها با شهروندان ایرانی برابرو، شهر57حکمرانان انقلاب 

دارند. این الگوی  عشری را عهدهویژه اسلام شیعی اثنیبههای انقلاب صدور و پاسبانی از ارزش وظیفة

نامگذاری نمود که وجه « انترناسیونالیسیم اسلامی»عنوان توان تحتمحور( را میمحور )و نه ملتامت

جهانی و ای دینی، آنمایهجهانی و مادی، بلکه بندوستی آن نه از جنس کمونیستی، ایناشتراک / سوسیالیستی

ایدئولوژیک در  / بر مبانی فقهیدرت و ثروت موجود در ایران مبتنیحیث، تمام منابع قاینازمعنوی دارد. 

شود و مسیحیان بلوک غرب کار گرفته میهای اسلامی و شهروندان اسلامی بهو ترقی سرزمینراستای رشد 

المقدس از شوند. تلاش برای آزادسازی بیتدشمن انگاشته می مثابةاورشلیم بههای صهیونی / و یهودیان



 حسینیصادقی و                                 

 
 

74 
 
 

 سران دیرینة ، آرزویعنوان رکن اصلی رستگاری مسلمانسیطرة یهودیان و قراردادن آن در کنار مکه به

 ایدئولوژیک رقم بزنند. / مذهبی / عدالت جهانی را در بستری دینی ،مبنای آنجمهوری اسلامی است تا بر

ملی و شهروندان ایرانی معطوف نیست، جغرافیای سیاسی ایران به مرزهای  ، مفهوم توسعةیتیعقومنینچرد

ستیزی در اولویت قرار لبنان جهت اسرائیل بلکه صدور منابع و تجهیزات به شهروندان اسلامی نوار غزه و

کراتیک ومی دمعنای تشکیل دولت رفاهِبه نزد حکمرانان پساانقلاب اسلامی نه بنابراین، مفهوم دیولوپمنتدارد. 

معنای کمک مالی و معنوی به شهروندانِ فراایرانیِ مسلمان در جهت رشد و نمو شهروندان ایرانی، بلکه به

 ه و جهان است.          اقصی نقاط خاورمیان

رکز و نامتکی ویژه حکمرانی متماز روندهای ژئوپلتیک و بهتوان گفت ایران کنونی متأثر در مجموع، می

. این مسئله های جغرافیایی، جغرافیای سیاسی متشکل از نیروهای واگرا شده استگرایی تفاوتبر چندجانبه

مسان و ه است. فارس از درون بین نیروهای سیاسی، ناهدرون فضاهای داخلی ایران نیز سرایت پیدا کرد

ده تاکنون نوا شده است. گروهی از دولت محلی بر این فضای جغرافیایی مدیریت سیاسی فضا را بر عهناهم

 یشیامرف و عیفانگاشتند. دولت محلی ضهای جغرافیایی موجود در این سطح را نادیده میاند که تفاوتگرفته

« پارسی»و معیوب است. ضعف دولت محلی در سطح استاندار نتوانسته احساس  برآمدِ از دولت مرکزی ناقص

ین استان را گیر، ارو فقدان اندیشه سیاسی همههمینرا در این فضای جغرافیایی شکل و بازساخت دهد و از

بود لطبع ناگسیختگی و بو شهرستان، دچار ناهمنوایی و ازهم توسط نیروهای خردتر در سطح اقوام و طایفه

رجستجوی سویی دیافته کرده است. نورآباد فارس ازنگرا و متمرکز و توسعهجانبهاستراتژی استانی همه

دنبال ا، بهیدی از ضعف مدیران سیاسی فضطرفی برخی با ناامتلاش است، ازبودن خود در این استان درپارسی

شهرستان  شکلزتولید حافظه تاریخی بهبازساخت تبار و در جستجوی ایلِ ممسنی هستند. برخی هم در پی با

ی در سطح گرایی کیستی در این استان به دلیل ضعف دولت محللیدوما و زاگرس هستند. بنابراین چندگانه

وجود فرماندار  .خطر انداخته است گرفته و ساماندهی و هویت یکپارچه استان و شهرستان را بهاستاندار، شکل

کننده منافع و ینکه تأمطوریگیر بهدار اندیشة سیاسی همهجغرافیایی و پرچم به کشورداری اندار معتقدو است

اتحاد  ومصالح تمامی مناطق، اقوام، گروها و عقاید است، زمینة یکپارچگی فضا و همگرایی و همزیستی 

 ساکنان است.

 



 3شماره ،7دوره ،1403زمستان جغرافیا و روابط انسانی،                                

 
 

75 
 

 

 نقشة ایران و نورآباد فارس (4 تصویر

 
 (54:1393منبع: )صادقی،

 

 نوایی و ناهمانندی جغرافیای بدن و روندهای ژئوپلتیک و حکمرانی بهینهها؛ همیافته (5

 جغرافیای بدن، روندهای ژئوپلتیک و نورآباد فارس (1-5

از این احساس، در دیگر مراتب بیشدر جغرافیای بدن نورآباد فارس به« مام پارسی»همگرایی و  احساس

پسند و دموکراتیک است که همراستای حکمرانی همه هاست. نورآباد فارس آن جغرافیای بدن یکپارچههویت

رنگ وجود ندارد و بالطبع فضای جغرافیایی یک نهد. در این جغرافیای بدن، گروهو توسعه پایدار گام می

قرار تواند تکه تکه و درمقابل همولوپمنت در حرکت است. انسانِ نورآباد فارس نمی)درخشان( به سمت دی

جزء نور برای آبادی نیست. بنابراین این مام وطن برای انسانِ ین پارس )فارس(، جایی بهگیرد چراکه در سرزم

کند. چنین جغرافیای بدنی، بهتر فرزندان خود را پرورش و شفاف خلق میای، متمرکز نورآبادِ فارس، کیستی

 کند. ها حمایت میو از آن

 دارد. لیدوما، جغرافیای بدنی هنری و معماریجغرافیای بدن نورآباد فارس، ماهیتی باستانی و تندیسی 

ای است که مایة فخر برای انسان نورآباد فارس شده است. چنین جغرافیای بدنی در مقیاس ملی / منطقه
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گرایی را برای تواند صلح و انسانالمللی با ونیز ایتالیا که میو در مقیاس بین« جمشیدتخت»همسو است با 

ایران است که دل در گرو های نشینآورد. انسان نورآباد فارس همانند اکثریت فارسهمراه این شهرستان به

توسعه با جغرافیای بدن صنعتی آلمان و فرانسه دارد. در اولی، نیروی نخبه نورآباد فارس فعال است اما در 

ذهن گراندیش را بهشود. انسان نورآباد فارس، شهر دانشجو و دفرانسه، نیروی هنرمند نورآباد فارس اکتیو می

طور موردپسند، های سطح اقیانوسیه یعنی استرالیا و نیوزیلند است. همینکند که مطلوب دانشگاهمتبادر می

توان گفت شم سیاسی انسان نورآباد فارس با جرأت میطرفی بهاتریش و آلمان و دانمارک است. از

اند یعنی ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، ژاپن، های جغرافیایی دادههایی که اصالت را به تفاوتدموکراسی

 فرکانس است.هم

توان گفت هم جغرافیای بدن انسان نورآباد فارس درهمتینده است با اکثریت فارسِ ایران و بنابراین می 

و در  های قومی استآورد که نتیج آن نفی واگرایی گروهشدگی درون ایران را فراهم میتنیدگی و هضمدرهم

این زمینه توسعه را همراه دارد. از طرفی و هم این جغرافیای بدن )انسان نورآباد فارس(، با روندهای ژئوپلتیک 

گیرند. یافتگی قرار مینوا و درجهت توسعهگرایی هستند، همکشورهای نامبرده که منادی صنعت، صلح و انسان

، در نوسازی و نوشدن مسنی به جامعة نورآباد فارسگذار از اجتماع سنتی ماز منظر روانشناسی اجتماعی، 

رسد. فردی در سطوح خرد و میانی به فعلیت میها و رفتارهای فردی و بینانسان و نظام شخصیتی او و کنش

هایی که حامل نوسازی جغرافیای بدن جدید )نورآباد فارس( هستند در آمادگی روانی ورود عناصر و مکانیسم

های گروهی، ها برای پذیرش عناصر جدید توسعه تأثیرگذار است. بسط و گسترش رسانهو تحرک ذهنی انسان

کاری در کارخانه، زشی و ارتقای سطح تحصیلات، تجربهتغیر و تحول کیفی آموزش و پرورش، سوادآمو

دولت ملی، تحرک اجتماعی، شهرنشینی و مشارکت عقلانی، آمادگی در افراد برای پذیرش تغییرات نو و 

ل زندگی افراد و سپس پذیری از همان اوایازطریق فرایند جامعه« میل به پیشرفت»کردن د، و درونیجدی

ها، از مهمترین عناصر و متغیرهای موثر در های لازم و مطبوعات و سایر نوشتهطریق آموزشتقویت آن از

دن جدید است. با ورود ظهور تحرک ذهنی و آمادگی روانی انسان این شهرستان برای ورود به جغرافیای ب

ها و ، نگرش«نیاز به پیشرفت»چنین خدمات و تسهیلاتی، و نیز انگیزش در قالب ادبیات ویروس ذهنی 

. 1کندهای تحرک روانی و ذهنی در آنها شروع به رشد و نمو میکنند و زمینهباورهای مردم نیز تغییر می

                                                           
جنبه است که یکی از آنها فضیلتی است شخصی، یعنی میل به پیشرفت؛ و دیگری فضیلتی اجتماعی سازی از لحاظ روانشناسی دارای دو. انگیزش به نو 1

های اقتصادی به دو عنصر روانی نیاز است که یکی از آنها میل به اثبات برتری خود بر دیگران علاقه به سعادت دیگران و برای احراز موفقیتاست، یعنی 
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سنی محیط اجتماعی و عناصر آن، انسان قدیم ممهای جدید نسبت به برمبنای همین حالات روانی و نگرش

معنی اینکه شخص ، به2و شخصیت انتقالی 1شود. همدلیتحول نورآباد فارس میمبدل به انسان نوگرا و درحال

این توانایی را در خود ببیند که خود را در جای دیگری بگذارد، شناسایی ابعاد روانی و آمادگی ذهنی افراد 

ها ن در پذیرش توسعه و نوآوری است. بنابراین با آمادگی روانی و تحرک ذهنی انسانساکن در این شهرستا

توان از پوستین می« بودننورآباد فارس»برای پذیرش عناصر جدید توسعه به شکلِ اندیشه و کیستی جدیدِ 

 شهر جدید خلق کرد. عبور کرد و آرمان« ممسنی یا نورآبادممسنی»مانده سنتی و عقب

مالکیت خصوصی خواهد  شهر نه از جنس یوتوپیای اشتراکی، بلکه از جنسِنخست؛ این آرماندرجةدر

فئودالیتهِ سوسیالیستی را در مزارع تولیدی به خود که اجتماع ممسنی به اندازه کافی سبک زندگی شبه؛ چرابود

از اصلاحات ارضی آن  ( پسیی )فهلیان، عالیوند، گچگران و امثالهمهای تعاونی تولید روستادیده و شرکت

اولادی بازساخت نمودند تا بر میزان تولید بیفزایند.  / خویشاوندی / های تباریرا شدیداً در چارچوب گروه

ها در لَوای تولید بیشتر، جلوگیری از قطعات کوچک زمین و ممانعت از تنش اولادی؛ انسان این شرکت

های ورطه )تولید اشتراکی اولادی( انداختند. تشکیل گروهای خانخانی( به ممسنی را از واحه )ساختار عشیره

های تعاونی کنش شرکت واسطةبه های کشت و زرع اولادی ممسنیروستای گچگران و سایر گروه گانةهشت

شهر رو، آرمانایننین رویکرد اشتراکی بوده است. ازتیپیک چروستایی پس از اصلاحات ارضی نمونةتولید 

ای خصوصی خواهد داشت مایهممسنی؛ بلکه بُنمالکیت اشتراکی موجود در نورآبادبنیاد برنورآباد فارس نه 

مدرن نورآبادی )و نه اجتماع سنتی ممسنی( احترام گذاشته شود. دوم؛  جامعة در بستر« فردیت»تا به عنصر 

 وکراسی الیتیتکنودمممسنی، بلکه از جنس نوسازی روبنایی نورآبادفارس نه از جنس شهر نورآباد آرمان

محوری )الیت( مدنی )دموکراسی( و نخبهسالاری )تکنو(، جامعةبنیاد سه رکن اساسی فنخواهد بود که بر

مبنای گونه، بلکه برمحورِ سوسیالیستبنیاد گفتمان عدالتشهر نورآباد فارس نه براستوار است. سوم؛ آرمان

دولت »طوایف در چارچوب  / مناطق همة به بسترسازی فرصت برابر شهروندان و تخصیص تجهیزات دولتی

پنداریِ سایکولوژیک مالکیت خصوصی و نه خودکوچک / سو و آموزش خودسازیِ لیبرالیاز یک« رفاه محلی

                                                           
د فارس نظریة مبنای انتقال ممسنی به نورآبا (.32- 24:1354،به نقل از وینر 218ازکیا و غفاری ص و دیگری نیاز به بالابردن سطح رفاه عمومی است )

 (.218- 206:1384رضا غفاری اقتباس شده است )ازکیا و غفاری،شناسی توسعة مصطفی ازکیا و غلاماز کتاب جامعه
1 . Empathy 
2 . Transitional Personality 



 حسینیصادقی و                                 

 
 

78 
 
 

شهرِ دیگر خواهد بود. بنابراین، مبنای پاداش انسانِ نورآبادی در این آرمانسویاز و گداپرورانهِ دولتی

 ان تلاش و کار آنها خواهد بود.، میزمحور(محور )نه اجتماعجامعه

تمرکز بر مکانیزاسیون شدن، بلکه باس نه دنبال تقلیل توسعه به صنعتیشهر نورآباد فارچهارم؛ آرمان

انگیز از یکسو و کشاورزی و تجارت دریایی خواهد بود. اراضی زراعی پهناور با محصولات متنوع و شگفت

دیگر محور این نوع تجارت دریایی سویآباد ـ ماهور ـ گناوه ـ دبی ازورطریق محور نفارس ازاتصال به خلیج

لکه از مرز دریایی در سواحل ای محصور در اراضی کوهستانی زاگرس، باست؛ چراکه نورآباد فارس نه قطعه

انی نه در مناطق کوهست عمق استراتژیک خود را اساس، انسان نورآباد فارساینبرفارس برخوردار است. خلیج

رتی، جغرافیای بدن انسان نورآباد عبابهفارس دنبال خواهد نمود. لیجزاگرس، بلکه در بنادر کشورهای عربی خ

جهت که به زد و خورد با سایر قلمروها روی آورد، بلکه آنگی نه ازیکینگی خواهد شد؛ وایکین، وافارس

کار  فارس را سرلوحةدریایی در خلیجنی کشتیرا واسطةزیست تاجرگونه بههای جدید برای کشف سرزمین

خود قرار خواهد داد تا به شکوفایی فرهنگی و اقتصادی دست یابد. ذخایر عظیم نفت و گاز ماهور میلاتی 

ت نورآباد به کشورهای عربی خواهد شد و صادرات محصولا این انسانکشتیرانی دریایی  موتور محرکة

دبی( و هم  با شهر جهانی توسعة فرهنگی )ارتباط نورآباد فارسدر این بستر هم گردد. فارس تسریع میخلیج

داری( عاید نورآباد فارس خواهد شد. از این منظر، نورآباد توسعه اقتصادی )بازرگانی، تجارت، ثروت، سرمایه

ی، سرشار نیافته، بلکه شهری جهانی، ساحلفارس نه روستاشهر محلی، محصور در کوهستان، خشکی و توسعه

درآمد دیپلماسی ورزشی شرایطی پیشنیافته )پایدار( خواهد شد. چنیزیست، اکسیژن خالص و توسعهطاز محی

های شایسته تقدیر، های نامبروان و ورزشگاهنیز خواهد شد و نورآباد فارس با برخورداری از فوتبالیست

ها، ماسی ورزشی نورآبادی. رهاورد دیپل1های آسیایی و جهانی خواهد بودچون دبی و دوحه میزبان بازیهم

فارس به های خلیجهای موجود در آبگردشگران آمریکایی ـ اروپایی ـ اسکاندیناویایی از طریق کشتی دروو

ون، لیدوما، دژ سپید، های تاریخی/ طبیعی آن )غار بوف، کتیبه کورنگنورآباد فارس جهت بازدید از جاذبه

برم، سرآسیاب، تنگ شور، هفتدالون، بَوان، هرابَلی، تالاب بَرم رز، دوتو،بهرام، هرایاژدها، سرآبآتشکده میل

ای تماش یارب..( گردو .توف، پاقلعه، دِهخاص، جگون و جوزار، مهرنجون، رودشیر، آبشار عالیشاهی، پای

                                                           
 .دیمان ایسآ و ناریا کبفاه نیرتهب ار نکیزاب نیا ناوتیم نونکامه هک تسا سیلوپسرپ میت یدیلک یاههرهم زا یکی ،یعیفر شورس . 1
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تپناده، آش کَنگری، آش )نون تیری، مرغ  محلی نورآباد / این، غذاهای بومیبربازی فوتبال خواهد بود. علاوه

 خونگ، رَملک و کِلِک و ...( ضمن ارزآوری، ثبت جهانی خواهند شد.          بَن، کلَه کارده، باقلویی،

 اش(یافته)شکل جدید و توسعه شهر نورآباد فارس( آرمان5تصویر 

 
 

 جغرافیای بدن، روندهای ژئوپلتیک و نورآباد زاگرس (2-5

های انسان قرار داشته است. این منطقه نقطة اتصال بوده تقریباً در تقاطع مهاجرتجغرافیای فلات ایران 

های سردتر تر برای انسان اولیة امروزی به سمت اقلیمتر و مناسبها از مناطق گرمبوماست. جایی که زیست

هزار سال  180هزار تا  120ها بین های امروزی و نئاندرتالتر بود. انسانها مناسبرفت که برای نئاندرتالمی

شناس مولکولی ، انسان1اند. لئوناردو والینیکوه زاگرس بایکدیگر برخورد و احتمالاً آمیزش داشتهقبل در رشته

کوه زاگرس ها در رشتهشناختی با نئاندرتالپوشانی بومدر دانشگاه یوهانس گوتنبرگ در ماینتس آلمان، هم

 نقش مهمی در اولین مرحلة پراکندگی انسان خردمند به اوراسیا ایفا کرده کند که این منطقه احتمالاًتایید می

 (.1403مهر  16است )ایندیپندنت فارسی، 

                                                           
1. Leonardo Vallini 
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آورد. جغرافیای بدن انسان نورآباد زاگرس، قدمت و کهنگی فضای جغرافیایی و شهرستان را به یاد می

برجای مانده از غار و سکونت انسان نورآباد  چنین جغرافیای بدنی، تمدن و خاستگاه اولیه است که بیانگر آثار

یابد. چنین زاگرس است. انسان نورآباد زاگرس ازطریق گردشگری انسانی و سکونتگاهی رشد و توسعه می

های انسانی به لحاظ ژنتیکی، جغرافیای بدنی، مطلوب آن دسته گردشگرانی است که در پی فهم انواع گونه

شناسی دیرینه یای بدن انسان نورآباد زاگرس با قاره آفریقا در حوزه انسانقومی و فیزیولوژی هستند. جغراف

 آهنگ است. روند ژئوپلتیک در این کمربند، غیرفعال است. زیست، همو بکر بودن محیط

کوهای آلپ در حوزه های مرتفع و هموار جغرافیای بدن زاگرس، با تَن رشتهفضای کوهستانی و دامنه

نوا است. اکوسیستم در برخی از فصول سال متشابه و نوع ولید گوشت و پشم و شیر همدامداری و مرتع و ت

های کند. انسان نورآباد زاگرس باتوجه به جغرافیای بدن همچون بدن آلپ با انسانفرکانس خلق میانسان هم

. روند ژئوپلتیک یافته شوندتوانند توسعهفرکانس هستند که درصورت حکمرانی بهینه میسوئیس و ایتالیا هم

پایدار هستند. بنابراین جغرافیای بدن انسان نورآباد کمربند آلپ و زاگرس منادی صلح و بهزیستی و توسعه

کوه آلپ نزدیک است و این روند، فضای جغرافیایی و کیفیت زیست انسان زاگرس به کمربند کشورهای رشته

 بخشد. نورآباد زاگرس را توسعه می

 ها(گاه و انسانتنورآباد زاگرس )شکل خاستگاه اولیه سکون( 6ویر تص

 
 (1403 ید 20 ،ناگدنسیون) :عبنم
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 جغرافیای بدن، روندهای ژئوپلتیک و نورآباد جنوب (3-5

جغرافیای بدن نورآباد جنوب، درجستجوی دریا و آزاداندیشی است. این نوع انسان، رها و فضای 

ای را متمایل است. مناطق آزاد و بازار برای پیشرفت و رشد انسان نورآباد جنوب، زمینة جغرافیایی جزیره

ارتعاش است. روند جزایریِ استرالیا و نیوزیلند و تایلند همتوسعه است. چنین جغرافیای بدنی با حوزه 

سان نورآباد جنوب از ای، برای ایران و فارس، منبع صلح و رهایی است. بنابراین انژئوپلتیک این سازه جزیره

تواند باشد. بخش میخویشتن های چنین کشورهای اروپایی همچنین خصلتی برخوردار است و با انسان

تواند فارس است که میاتصال باشندگان این فضا به حوزه خلیج ةلاتی در قهقرای نورآباد فارس حلقماهور می

های بیزنس جهان همچون دبی و دوحه باشد. در مجموع، نورآباد بسترساز تجارت دریایی این دیار با قطب

جنوب حلقة اتصال ترانزیتی شبکه حمل و نقل جنوب کشور )فارس، بوشهر، خوزستان، بویراحمد( است که 

و از بویراحمد، « منابع انرژی»، از خوزستان «تجارت دریایی / بیزینس»، از بوشهر «تمدن و فرهنگ»از فارس، 

تواند خواهرخوانده همسایگان خود ها میاست. نورآباد  جنوب در هر یک از این میراثارث بردهرا به« سنت»

 شود. 

 ( نورآباد جنوب )شکل تمدنی و باستانی(7تصویر 
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 جغرافیای بدن، روندهای ژئوپلتیک و نورآبادممسنی (4-5

یستی، از دیرباز مطلوب این انسان زانسان ممسنی یا انسان نورآبادممسنی بازتولید ایل و تبار است. کوچ

مایة فرهنگی و اجتماعی شهرستان را تشکیل (، درون1403بوده است. چنین جغرافیای بدنی از آغاز تاکنون )

زا و پیشتاز جنگ بوده داده است. اینچنین انسانی )ممسنی یا نوآبادممسنی( محصول روندهای ژئوپلتیک تنش

هایی که روسیه با اوکراین )ناتو( روندهای ژئوپلتیک، که مربوط است با تنشرو بیشترین آسیب از ایناست. از

ماندگی نورآبادممسنی نمایان شده شکل عقبآویو، بهو تل وتبیرایجاد کرده است و همینطور جنگ بین 

چنین  .تسا هداد رارق عاعشلاتحت ار یمومع راکفاسی و استراتژیک ایران و روسیه، است. همکاری سیا

د فارس مبدل به انسان سیاسی مدار نورآباهایی، باعث شده تا انسان سیاسی عقلانیتتنش و تابسانم

سالی، کمبود آب، ای، خشکهای طایفهیا نورآبادممسنی شود. انتخابات با خشونت گروه ممسنی یارگهفیاط

های پایین توسعة وزن شدن منزلت شهرستان، شاخصهای اجتماعی، کمهای بلوط، آسیبرفتن جنگلبیناز

آمدی انسان ممسنی یا نورآبادممسنی است. دلیل ریافتگی شهرستان؛ بیانگر ناکاتوسعهانسانی و درنهایت کم

غرافیایی ساکن های جاین مهم، تمایل این انسان به دودمان و گذشته بوده است. چنین جغرافیای بدنی با بدن

اهنگ هستند. همینطور این پوست است، همهای قومی و رنگینهریقا که مدام در حال تنش بین گرودر آف

درستی توسط حکمرانی سازی در آنجا بهگرای آسیا که فرایند ملتجغرافیای بدن با آن دسته کشورهای اسلام

توان امید داشت؛ چراکه از آغاز ن در آینده نمیباشند. از این جغرافیای بدراستا میصورت نگرفته است، هم

توسعه گام بر نداشته  گیر، رو بهتاکنون توسط حکمرانی دولت محلی با فقدان اندیشه سیاسی همه 57انقلاب 

داز روشن از توسعه انزیست در شهرستان شده و نبود چشممسئله باعث شکنندگی محیطاست و همین

 ت. داشته اسهمراه شهرستان را به

فت: جغرافیای بدن انسانِ دست یا هاتوان به این گزارهای میاساس یک بررسی مقایسهدر مجموع، بر

 سراف بتنی است بر تبار. انسان نورآبادممسنی م مبتنی است بر مکان، ولی جغرافیای بدن انسانِ سراف نورآباد

انسان نورآبادی موجودی دوست. قوم / ولی انسان ممسنی موجودی است هویت دوست،موجودی است، انسان

 / گرا. انسان نورآبادی دل در گرو تاریخ فضاییگرا، ولی انسان ممسنی موجودی است گذشتهاست آینده

آبادی موجودی انسان نور تباری )هویت ایلی(. / تاریخ ایلی غرق درمکانی )لیدوما( دارد، ولی انسان ممسنی 

گرا. انسان نورآبادی موجودی گرا و سنتدی است قدیمیتحول ولی انسان ممسنی موجواست، نوگرا و درحال

انسان نورآبادی موجودی است، گردشگر  باور.است، اهل دموکراسی ولی انسان ممسنی موجودی است طایفه
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طلب. انسان نورآبادی موجودی است، رفورمیست ولی انسان ممسنی ولی انسان ممسنی موجودی است وُرد

ان نورآبادی موجودی است در جستجوی حقیقت، ولی انسان ممسنی در پی کار. انسموجودی است محافظه

نوِِرلند. انسان نورآبادی موجودی است، رها ولی انسان ممسنی موجودی است دربند / ماتریکس. انسان 

نورآبادی موجودی است، همدل ولی انسان ممسنی موجودی است شکاک. انسان نورآبادی موجودی است، 

گرا. انسان نورآبادی موجودی است، هنردوست ولی سان ممسنی موجودی است منفیاندیش ولی انمثبت

دوست ولی انسان ممسنی دوست. انسان نورآبادی موجودی است، کتابانسان ممسنی موجودی است تاریخ

موجودی است برنودوست. انسان نورآبادی موجودی است، آزاداندیش ولی انسان ممسنی موجودی است 

سان نورآبادی موجودی است، رودری ولی انسان ممسنی موجودی است وینیسیوس. انسان اندیش. اندگم

نورآبادی موجودی است، کنشگر ولی انسان ممسنی موجودی است منفعل. انسان نورآبادی موجودی است، 

شفاف ولی انسان ممسنی، مبهم. انسان نورآبادی موجودی است، خیامی ولی انسان ممسنی موجودی است 

گرا. انسان است اسلامگرا ولی انسان ممسنی موجودی خوان. انسان نورآبادی موجودی است، علمهشاهنام

دوست. انسان نورآبادی موجودی نورآبادی موجودی است، انگورخور ولی انسان ممسنی موجودی است بلوط

انسان نورآبادی محور. زادگاه /انسان ممسنی موجودی است نژادگرا  گرا ولیزیستدوست / است، میهن

دار ای( ولی انسان ممسنی موجودی است دامدار )یکجانشین/جلگهموجودی است، زراعت

گرا. گرا ولی انسان ممسنی موجودی است تودهنورآبادی موجودی است، نخبه)ایلیاتی/کوهستانی(. انسان 

اندیش. محلی / بومیاندیش ولی انسان ممسنی موجودی است انسان نورآبادی موجودی است، ملی / جهانی

مند ولی انسان ممسنی موجودی است خویشاوندمحور. انسان نورآبادی انسان نورآبادی موجودی است، قانون

موجودی است، صمد شجاعیان ولی انسان ممسنی موجودی است سیدعبدالرسول موسوی. انسان نورآبادی 

 /ی انسان ممسنی موجودی است کَلگی موجودی است، کوکاکولایی / مکدونالدی / قهوه / کاپوچبنوخور ول

گرا ولی انسان ممسنی موجودی است جبرگرا / نمادگرا. واقع ،خور. انسان نورآبادی موجودی استنبات چای

آکادمیک ولی انسان ممسنی موجودی است ژورنالیست. انسان نورآبادی  ،انسان نورآبادی موجودی است

گرا / مسکویی. انسان نورآبادی مسنی موجودی است شرقفی ولی انسان مگرا / کیغرب ،موجودی است

جستجوی وضع طبیعی. انسان نورآبادی رداد اجتماعی ولی انسان ممسنی دربه قرا متمایل ،موجودی است

بیگی( ولی انسان ممسنی موجودی است اقتدارگرا / پادگانی موجودی است، فرهنگی / ادبی )بهمن

شناس ولی انسان ممسنی موجودی است موجودی است، سیاستای(. انسان نورآبادی تژده)سرهنگ
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زده. انسان نورآبادی موجودی است، پیانویی / سنتوری ولی انسان ممسنی موجودی است سیاست

ساختارگرا. انسان فکن ولی انسان ممسنی موجودی است ای. انسان نورآبادی موجودی است، بنسازونقاره

و آلفا ولی انسان ممسنی موجودی است بسته از نسل   Zنورآبادی موجودی است دگراندیش متمایل به نسل 

X  وY انسان دولهالولی انسان ممسنی موجودی است وکیل الملهنورآبادی موجودی است، وکیل. انسان .

شنگرانه )احمد خاکیان( ولی انسان ممسنی موجودی است طنز / فکاهی نورآبادی موجودی است، ادبی / رو

نگر( ولی انسان ممسنی موجودی است )غضنفر علیجانی(. انسان نورآبادی موجودی است، یوتوپیایی )آینده

انسان نورآبادی موجودی است، فهلیانی / شولی / لیدومایی ولی انسان ممسنی موجودی است  نوستالژیک.

خوان ولی انسان ممسنی موجودی است سنی و دژاسپیدی. انسان نورآبادی موجودی است، حافظزاگرسی، مما

حماسی. انسان نورآبادی موجودی است، شیرازی ولی انسان ممسنی موجودی است یاسوجی. انسان نورآبادی 

لی. موجودی است، سروش رفیعی / پرسپولیسی ولی انسان ممسنی موجودی است داریوش شجاعیان / استقلا

انسان نورآبادی موجودی است، لاکی )لیبرال( ولی انسان ممسنی موجودی است هابزی )اقتداری(. انسان 

نورآبادی موجودی است، فرزندگرا ولی انسان ممسنی موجودی است پدرسالار. انسان نورآبادی موجودی 

دی است، متمول گرا ولی انسان ممسنی موجودی است سوسیالیست. انسان نورآبادی موجواست، خصوصی

مالک )الیگارشی دار و عمدهآریستوکراسی / بورژوازی( ولی انسان ممسنی موجودی است زمیندار )و سرمایه

درمانی( ولی شین )مدیتیشن / انرژیمتمایل به فلورانس اسکاول ،فئودال(. انسان نورآبادی موجودی است /

 ، درجستجوی جامعةن نورآبادی موجودی استشهربانو )دعادرمانی(. انسادر جستجوی سیدانسان ممسنی 

سلطنتی / آریامهری ولی  ،پراتوری. انسان نورآبادی موجودی است ولی انسانی ممسنی متمایل به جامعةمدنی 

نیایی دباور )اومانیسم( / اینانسان ،گرا. انسان نورآبادی موجودی استانسان ممسنی موجودی است کائنات

اهل کِل و سروخوانی ولی انسان  ،جهانی. انسان نورآبادی موجودی استآناست  ولی انسان ممسنی موجودی

پر شکمای متمایل به ماهیزن. انسان نورآبادی موجودی است با ذائقهخوان / لیکهممسنی موجودی است شروه

ی کنگری و جیجی محلی و مرغ تپناره. انسان نورآبادی موجودی است فراسوی آشولی انسان ممسنی اهلِ

با فعالیت فکری / عمل / کنش  ،ولی انسان ممسنی موجودی است نوربارانی. انسان نورآبادی موجودی است

ای ولی انسان ممسنی دانهشاه ،ولی انسان ممسنی با کار یدی / زحمت. انسان نورآبادی موجودی است

سنی موجودی است خواه ولی انسان ممآزادی ،انسان نورآبادی موجودی است خونگی.موجودی است کَل
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تکنوکرات / کارآفرین ولی انسان ممسنی موجودی است  ،خواه. انسان نورآبادی موجودی استعدالت

است  دوست، ولی انسان ممسنی موجودیفارس ،بوروکرات / کارمند. انسان نورآبادی موجودی است

فرکانس با لرتباران ن ممسنی همتباران، ولی انسافارس/  فرکانس با پارسیدوست. انسان نورآبادی همزاگرس

با توسعه، رفاه و دموکراسی غربی  سراف ایی، جغرافیای بدن انسان نورآبادهاست. با توجه به چنین خصیصه

نیافتگی، زیست معیشتی و الگوی رفتاری هیجانی عجین است، ولی جغرافیای بدن انسان ممسنی با توسعه

 همسوست. شرقی

 (و ناتوسعه اینورآبادممسنی )شهرستان طایفه( ممسنی یا 8تصویر 

 
 

 دستاورد (6

همراه آورد، دستاورد متن شدن که توسعه را بهسو متمایلکدام چگونگی پیشبرد فضای جغرافیایی و به

یافتگی توسعههای درون این بدن / سرزمین، برای بیشترها و تکهرو است. جغرافیای بدن ایران و سرزمینپیش

فرکانس شوند که پیوند و خویشاند هستند. استراتژی حکمرانی باید هایی متصل و همفضاها و بدن باید با

تواند صرفاً متکی بر درون باشد چراکه فضای جغرافیای سطح زمین همچون مشخص و شفاف باشد و نمی
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د باشد. توانجای دیگری و یا جدای از دیگری نمیهم متصل و مرتبط است و یکی بهبدن انسان، به

رسد جغرافیای بدن انسان ایرانی با آلمان، مالزی، ژاپن، بریتانیا، استرالیا، سوئد، سوئیس، ایالات متحده مینظربه

نوا است. در حوزه سیاسی، انسان ایرانی و نورآباد فارس گرایش به برجام دارند؛ چراکه برای آنها آمریکا هم

انسان ایرانی و نورآباد فارس با جغرافیای بدن کشورهای منبع صلح و توسعه است. در حوزه اقتصادی، 

نوا است. در حوزه فرهنگی و هنری با ایتالیا و فرانسه و اقیانوسیه و جزایری و دریایی پرتغال و بریتانیا هم

کلی طورسنخ هستند. بهاسپانیا، نزدیک است. در حوزه روانشناسی و رفتاری با هلند و دانمارک و فنلاند هم

آفرین خصوص انسان نورآباد فارس بداند کجا چطور زندگی کند، دستاوردی توسعهکه انسان ایرانی و بهاین

 است.

 گیری و پیشنهاداتنتیجه (7

سازی که روش پیادهنوع کشورداری و روندهای ژئوپلتیک است. درصورتیثر از فضای جغرافیایی متأ

دهد. های جغرافیایی میبهینه و اصالت را به تفاوتقدرت برآمده از دموکراسی باشد آن نوع حکمرانی، 

نهد و با های جغرافیایی میداری است که اؤلویت را به تفاوتنوعی حکومت« کشورداری جغرافیایی»

آفریند. گرا، توسعه را برای کشور و فضاهای درونش مینوایی با روندهای ژئوپلتیک صلحهمراستایی و هم

شت نوع حکمرانی در سطح کلان کشور یعنی حکومت، بر نوع دولت محلی در کلی باید اذعان داطوربه

که دولت مرکزی، محصول دموکراسی بوده است در سطح شود. مادامیفضای شهرستان تأثیرگذار و حاکم می

آفرین است، اما درصورت وجود دولت مرکزی ناکارآمد، مدیریت شهرستان نیز حکمرانی سنجیده و توسعه

های مختلف تقسیمات کشوری، دچار بازدهی و کارایی نیست. ایران در سطح جهانی ر بخشسیاسی فضا د

پسندی برخوردار آل و همهبین کشورها، فارس در ایران، و نورآباد فارس بین اکثریت پارس، از حکمرانی ایده

ای ایران و توسعههای ژئوپلتیک بیرون از فضای کشوری، زمینه را برای کمنبوده است و این در کنار روند

 نورآباد فارس فراهم کرده است و این دو را از شبکه جهانی ارتباطات خارج و دچار انزوا کرده است. راه

گرا و فزونی عناصر گرا و توسعهنوایی با روندهای صلح، فهم روندهای ژئوپلتیک و همنارحبرفت از این برون

ای بدن با یکدیگر و حصول به جغرافیای بدن خویشتن دموکراسی در حکمرانی که خروجی آن اتصال جغرافی

 زیستی است. که سرچشمة آرامش و به
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رو عنوان یا ایننویسندگان در زمرة افرادی هستند که درجستجوی جغرافیای بدن خویشتن هستند. از

شهرستان »های جای اسمرا برای این شهرستان به« شهرستان لیدوما»و یا « نورآباد فارس شهرستان»پلاک؛ 

دهند؛ چراکه بار تباری، ایلی، هویتی، ارجحیت می« ممسنی و رستم»، «شهرستان ممسنی»، «نورآبادممسنی

ها در قاطبة تواند زمینة هضم نورآبادینژادی، قلمرویی، مکانی / مرزی و یکجانبه و جانبدارانه ندارد و می

لحاظ تحولات تاریخی، وجود آثار باستانی اکثریت ملت ایران شود و به سمت توسعه در تکامل شوند. به 

به اژدها متعلقبه هخامنشیان، میلبه دوره عیلامیان، لیدوما مربوطگویای این است که کتیبة کورنگان متعلق

گرفته به ساسانیان در پیکره انزان / انشان قدیم بوده که ممسنی و رستم را دربرمیبهرام مربوطاشکانیان و سرآب

ورنگانِ عیلامی برجای مانده از لرتباران حوزه زاگرس در قلمرو شهرستان رستم، این شهرستان است. کتیبه ک

تباران سوق داده است. قلمرو شهرستان ممسنی نیز که در حوزه تمدنی زاگرس را به سوی همبستگی با زاگرس

و سپس اعرابِ مسلمان  تباران در این منطقهو فارس قرار دارد، تا پایان دوره ساسانیان شاهد سلطنت پارس

که حالیاین منطقه استمرار یافته است. درها، هویت لُری ها و سپس ممسنیبوده است. متعاقباً با ورود شول

اوج شکوه و عظمت قلمرو کنونی ممسنی در زمان ایرانِ باستان بوده و بقایای شهر لیدوما به خوبی گویای 

این منطقه چندان شکوفا نبوده و نوبندگان نیز نهایتاً توسط این مسئله است، طی دوره حکمرانی اعراب بر 

ن و ادب منطقه مهد تمد ةمثابران شول و ممسنی، فهلیان بهابوسعید کازرونی از بین رفت. هرچند در دوره لرتبا

ویژه تبار )بههای ترکباری لرها با دولتت / سایر فضاهای جغرافیای ممسنی به دلیل تعارضات قومی امابود، 

به چنین ستیزهای تاریخی میان  توجهروی توسعه را به خود ندیدند. با ویژه پهلوی(،تبار )بهاجار( و فارسق

گیرد، شکاف سترگ ای زاگرس که پهنای جغرافیایی ممسنی را نیز دربرمیدُول مرکزی و زیرسیستم منطقه

، یتیعضوچنینردبوده است.  57ب تباری مانع از رشد و توسعه این منطقه حتی پس از انقلا / هویتی / ایمنطقه

های روی آنان قرار داده است تا با تمرکز بر شاخصها در قلمرو استان فارس، فرصتی را پیشحضور ممسنی

تباران( و نه واگراساز )تعریف تبار لری در مقابل تبار فارسی( تحت عنوان استانی بودن با فارسهمگراساز )هم

یافته ی توسعه خود را فراهم سازد؛ چرا که جغرافیای بدن نورآباد فارس با مناطق توسعهبسترها« نورآبادِ فارس»

که یافته نزدیک است؛ درصورتیتر است. این جغرافیا در داخل با شیراز و دیگر مناطق بیشتر توسعهنزدیک

و چه فراسرزمینی  جغرافیای بدن شهرستان ممسنی یا شهرستان نورآبادممسنی رو به مناطقی چه در داخل کشور

 توسعه هستند. تبار و کمدارد که هم
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سندگان مدار در کنار روندهای ژئوپلتیک فراسرزمینی، اسباب زحمت و گرفتاری برای نویپایه و انسانجغرافیا
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